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یک ماهی از یک سالگی شروع جنگ روسیه با ناتو در اوکراین گذشته و در حال کشیده شدن به مرزهای غربی 
و جنوبی اوکراین با حوزه بالکان یا همان اروپای شرقی است. اتفاقی که از دید بعضی نویسندگان و کارشناسان 

بلغاری، مجاری و رومانیایی و... شبیه اتفاقی مثل فروریختن دیوار برلین یا فروپاشی شوروی است
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عید ســـال 1402 کـــه دارید این مطلـــب را می خوانید، حدوداً 
یـــک ماهـــی از یک ســـالگی شـــروع جنـــگ روســـیه بـــا ناتو در 
اوکراین گذشـــته و دارد به مرزهـــای غربی و جنوبی اوکراین با 
حوزه بالکان یا همان اروپای شرقی کشیده می شود. اتفاقی 
که از دید بعضی نویســـندگان و کارشناسان بلغاری، مجاری 
و رومانیایی و... شـــبیه اتفاقی مثل فروریختن دیوار برلین یا 
فروپاشـــی شوروی اســـت. اما از دید آن ها، این بار برعکس، 
این ناتو و غرب اســـت که احتمال دارد فروبپاشـــد. جنگی که 
در ســـالگردش، برای پیرمرد پیرزن های ساکن اروپای شرقی 
دارای نشانه های مشابهی است؛ نشانه هایی از دوران بعد از 
جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد و انقاب ها و کودتاهای 

متعدد و... که احتمالاً تنها برای مای ایرانی، قســـمت جنگ 
بوســـنی اش درشـــت تر از بقیـــه نزاع هایـــش باشـــد. اولیـــن 
نشـــانه، اســـفند مـــاه از مرز میان مولـــداوی و رومانی نشـــان 
داده شـــد. صفـــی طولانـــی از ماشـــین ها با اســـباب و اثاثیه، 
که درحال رفتن به ســـمت بلغارستان و مجارستان هستند. 
عید امســـال می تواند فرصتی باشـــد تا قسمتی از سرنوشت 
و اتفاقـــات مردم کم برخوردار از مواهب باغ اروپا، یعنی حوزه 
بالـــکان و اروپای شـــرقی بعد از جنـــگ و انقاب های متعدد را 
از دیـــد رمان نویســـان ببینیم. رمان نویســـانی کـــه از نزدیکی 
بـــه جنـــگل اطـــراف اروپا و ســـرایت توحـــش آن بـــه داخل باغ 

اروپـــا در رنج و عذابند.

بازتاب جنگ و سیاست در ادبیات داستانی اروپای شرقی

بسیاری آثار اسلاونکا دراکولیچ 
را مرز میان داستان، ناداستان 
و وقایع نگاری می دانند. بعضی 
از آثارش حتی در بعضی مواقع 

طعنه به جستار هم می زنند. 
نویسنده ای اهل کرواسی که 

بیشتر آثارش درمورد وضعیت 
انسان بعد از جنگ جهانی در 

اروپای شرقی  است

وقتـــی اســـم اردوگاه را می شـــنویم، ناخـــودآگاه یـــاد 
اردوگاه هـــای کار اجباری نازی ها بـــرای یهودی ها می افتیم 
و آشویتس و فیلم معروف فهرست شیندلرِ اسپیلبرگ. اما 
اردوگاه عـــذابِ هرتا مولر، اتفاقـــات در اردوگاه کار اجباری 
در روســـیه رخ می دهد، که محل نگهداری آلمانی تبار های 
دســـتگیر شـــده در کشـــورهای اروپای شـــرقی  است. سال 
پایـــان جنـــگ جهانـــی دوم و انداختن بمب اتم اســـت، که 
شـــوروی تـــا وســـط های اروپا رفتـــه. در رومانـــی، جوانی 17 ســـاله به نام لئو بـــه خاطر رگ 
و ریشـــه آلمانـــی اش دســـتگیر می شـــود. لئـــو، اتفاقـــات و احوالاتش را در این پنج ســـال 
اســـارت در اردوگاه، به صـــورت پراکنـــده بازگـــو می کنـــد. ســـیر روایـــی رمـــان به صـــورت 
داســـتان یکپارچه و به هم متصل نیســـت. هر بخش رمان انگار یادداشـــت های روزانه 
یا نامه های واقعی شـــخصی حقیقی  اســـت که از زبان لئو برای کســـی  در بیرون اردوگاه 
نوشـــته شـــده. البته که داستان این کتاب برداشتی قصه گون از سرنوشت واقعی شاعر 
رومانیایی، اســـکار پاســـتیور اســـت، اما مولر تفاوت هایی بخصوص برای سرنوشت لئو 
درنظـــر گرفته که با سرنوشـــت اســـکار در واقعیت تفـــاوت دارد. بخصوص اتفاقات بعد 
آزادی از اردوگاه. اسکار پاستیور، بعد از آزادی و چندین و چند سال زیر نظر گرفته شدن 
توســـط ســـرویس اطاعـــات رومانی کمونیســـتی با آنها همـــکاری کرد و خبرچین شـــان 
شـــد. عنوان اصلی کتاب، فرشـــته گرســـنگی  اســـت که در ترجمه به فارســـی به اردوگاه 

عـــذاب تغییر کـــرده. در دل 
داســـتان متوجه می شـــویم 
گرســـنگی  فرشـــته  کـــه 
چیســـت. موجـــودی یـــا در 
اصـــل مفهومـــی انتزاعـــی 
کـــه لئـــو بـــا آن قصـــد دارد 
تغییر رفتـــار آدم هـــا، تغییر 
عقیـــده و چهارچوب هـــای 
اخاقی شان را هنگام تحت 
فشـــار بودن عنـــوان کند. او 
بـــه کار کـــردن زیـــاد و غذای 
کـــم دریافـــت کـــردن اســـرا 
اشـــاره می کند و می خواهد 
بگویـــد هرکســـی بـــا هـــر 
خلقیات و روحیه ای دســـت 
بـــه چـــه جنایت هایـــی برای 
چنـــد لقمـــه غـــذای بیشـــتر 
کـــه نمی زنـــد؛ ایـــن تغییر از 
نظر لئـــو چیزی اســـت مثل 
فرشـــته مـــرگ. اردوگاه 
عـــذاب بـــا ترجمـــه شـــروین 
جهانبخـــت در نشـــر خـــوب 

منتشـــر شـــده است. 

بســـیاری آثـــار اســـاونکا 
دراکولیـــچ را مـــرز میـــان 
داســـتان، ناداســـتان و 
وقایع نـــگاری می داننـــد. 
بعضـــی از آثـــارش حتی در 
بعضـــی مواقـــع طعنـــه بـــه 
جستار هم می زنند. نویسنده ای اهل کرواسی که بیشتر 
آثـــارش درمورد وضعیت انســـان بعـــد از جنگ جهانی در 
اروپای شـــرقی  اســـت. یا اینکه کمونیسم و جنگ و تغییر 
مرزهای بالکان چه بایی ســـر اخاقیات آورده. آزارشـــان 
بـــه مورچـــه هم نمی رســـید، ســـومین کتـــاب از ســـه گانه 
دراکولیچ درمورد یوگســـاوی اســـت. کشـــوری کـــه امروز 
دیگر در نقشـــه وجود خارجی ندارد. همان جنگ بوسنی 
هم از همین تجزیه یوگســـاوی شروع شد، که الان شده 
کشورهای جدید، اسلوونِی، بوسنی هرزگوین، کرواسی، 
صربســـتان، مقدونیه، مونته نگرو و آلبانـــی، که این دوتا 
آخـــری هنـــوز هم بـــا هم درگیرنـــد و مناطقی هســـتند که 
هنوز مرز مشـــخصی ندارند و برای اســـتقال می جنگند. 
کتاب درمورد حد و حدود اخاقیات و تناســـبش با صدور 
حکـــم کشـــتارهای جمعـــی اســـت. اینکـــه چه می شـــود 
فجیع تریـــن کشـــتار بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم، در ایـــن 
منطقـــه روی می دهد. عیان ترین آن هم در سِربِرنِیتســـا 
بوســـنی اتفاق افتاد. در چند روز، بیشـــتر از هشـــت هزار 
مـــرد و پســـر مســـلمان بـــه دســـت ارتـــش صـــرب اعـــدام 
شـــدند. دراکولیچ کنکاش می کند در محاکمه مظنونین 
بـــه جنایـــات جنگـــی در دیـــوان لاهه کـــه بـــرای جنایت در 
یوگســـاوی انجـــام شـــد حـــد فاصـــل ســـال های 1۹۹1 تـــا 
1۹۹5. و جالـــب اینجاســـت کـــه این محاکمه هـــا و صدور 
احکام بین المللی کارســـاز نیســـت. درست بعد از آن بود 
که محاصره و کشـــتار سِربِرنِیتســـا و ادامه جنگ بوســـنی 
اتفاق افتاد. دارکولیچ سخت می تواند قبول کند که مثاً 
رادوان کاراژیـــچ یـــا راتکو مادیچ که یکی از افراد دخیل در 
کشـــتار هستند، دیوانه یا روانی باشـــند. شاید در دادگاه 
یـــا مقـــالات بتوان آنهـــا را جانی یا قاتلیـــن بالفطره نامید، 
اما در طی تجزیه یوگســـاوی، جنگ بوســـنی و تشـــکیل 
کـــوزوو یا انقاب مجارســـتان همـــه آدم ها جانـــی و روانی 
بودند؟ دراکولیچ که با کتاب های کافه اروپا و کمونیســـم 
رفت و ما ماندیم و حتی خندیدیم در ایران معروف شده، 
در آزارشـــان به مورچه هم نمی رســـید به همین ســـؤالات 
پرداخته. این کتاب توســـط نازیا محبی در نشـــر ســـتاک 

به فارســـی برگردان شـــده اســـت.

چنـــد صفحـــه ابتدایـــی را کـــه بخوانـــی و قصـــه دســـتت 
بیایـــد، اگـــر اســـم نویســـنده و شـــهرها را ندانـــی خیـــال 
می کنی داســـتان در فلســـطین می گذرد. باور نمی کنی 
کـــه داســـتان و شـــخصیت هایش، اگرچه زاییـــده ذهن 
نویســـنده اســـت اما خـــودش می گوید کـــه از اتفاقات و 
فضـــای واقعی مهاجرهای اروپای شـــرقی در ترکیه الهام 
گرفته. فضایی ســـرد و بی روح از بندری که حدفاصل بخش اروپایی و آســـیایی ترکیه 
اســـت. ماجـــرا، ماجـــرای اشـــغال زمیـــن و خانـــه مهاجـــران در ترکیه اســـت. جایی که 
زمانی پناهگاه مهاجران بوســـنیایی و صرب و... بوده که بعد از فروپاشـــی عثمانی و 
جنگ های اســـتقال، به ترکیـــه آمدند. زولفو لیوانلی، آهنگســـاز و فیلمنامه نویس 
و رمـــان نویـــس اهـــل ترکیه، پیرزنی بوســـنیایی، به نـــام لیا را روایت می کنـــد، که در 
زمان کودکی اش، بعد از فروپاشی عثمانی و جنگ های استقال کشورهای اروپایی، 
توســـط خانـــواده ای تـــرک تبـــار در زیـــر آوار پیدا شـــده و بـــه فرزندخواندگـــی قبولش 
می کنند. پیرزن حالا خانه پدری اش که سند آن را هم دارد، توسط پسرِ مردی پولدار 
و بانفوذ در دولت ترکیه، به اشـــغال و تصرف درآمده و لیا ســـخت در تاش اســـت تا 
خانـــه اش را پـــس بگیرد. لیوانلی، با فاش بک هایی بـــه کودکی لیا، که زمان جنگ 
جهانی اول و فروپاشـــی امپراتوری عثمانی اســـت و جوانی اش  که زمان شـــکل گیری 
کشـــورهای متعدد و تغییر نقشـــه اروپای شـــرقی  اســـت و زمان میانســـالی لیا، که 

دوره آغاز جنگ ســـرد و اوج 
حکمرانـــی بلوک شـــرق در 
بالکان اســـت، این گستره 
بـــه تصویـــر  یخـــی را  ر تا
می کشـــد. لیـــا بـــرای پس 
گرفتـــن خانـــه اش از بخش 
آســـیایی ترکیـــه بـــه بخش 
تقریبـــاً مـــدرن و اروپایی آن 
مـــی رود و لیوانلی به خوبی 
تقابل ســـنت و مدرنیته در 
کشـــور ترکیـــه و ارتباطـــش 
بـــا مـــردم اروپـــای شـــرقی، 
تغییـــر بـــه یکبـــاره ســـبک 
زندگـــی و خلقیـــات جوانان 
و تغییـــر ذائقـــه مـــردم، در 
فاصلـــه ای کـــم بیـــن دو 
شـــهر در یـــک کشـــور را بـــه 
مخاطـــب نشـــان می دهد. 
ایـــن رمـــان توســـط صابـــر 
حســـینی در نشر مروارید و 
محمدامین ســـیفی اعا در 
نشر ناصرالدین به فارسی 

ترجمه شـــده.

آنا ســـرگرم بازی با دوســـتش لوکا در کوچه پس کوچه های 
زاگرب است. کودکی که هیچ تصوری از مرگ و درد و کشتار 
و آوارگی ندارد و سرخوشانه در حال دوچرخه سواری  است. 
مدتـــی از این سرخوشـــی کودکانه نمی گذرد که اجســـامی 
آهنـــی از آســـمان فرومی افتنـــد و آدم هایـــی درحـــال فرارند 
و تعـــدادی هـــم ناپدیـــد شـــده اند. آنـــا رکاب زنـــان از میـــان 
پناهجویـــان و آوارگان و خانه  هـــای درحال انفجار می گذرد. اینها تصاویر ذهنی  از گذشـــته 
آنای بیســـت ســـاله، یا همان فاش بک های کودکی اوست. تصویری که از کودکی اش در 
زمـــان جنگ و تجزیه یوگســـاوی به یـــادش مانده. رفتن به ســـارایوو و انتقال خواهرش به 
بیمارســـتان ســـازمانی که قرار اســـت او را برای درمان به امریکا ببرد. آنای بیســـت ساله در 
امریکاســـت و درحال فراموشـــی گذشته اش. اما کابوس ها دســـت از سرش برنمی دارند. 
در آخـــر مجبـــور می شـــود به زاگـــرب برگردد و مـــرور کند که چه بر ســـر خانـــواده اش آمده. 
آنا هویتی دیگر گرفته و ســـعی می کند هیچ حس بازگشـــت یا نوســـتالژی ای او را از هویت 
جدیدش دور نکند. شـــاید داســـتان رمان عین به عین واقعی نباشـــد اما مشـــخص است 
که تقریباً می تواند برای خود خانم نویســـنده یعنی ســـارا نوویچ رخ داده باشـــد. سارا نوویچ 
امریکایی-کـــروات. اهـــل زاگـــرب. داستان نویســـی خوانده در دانشـــگاه کلمبیـــا امریکا. 
تقریباً تصویری که از کشـــمکش های درونی آنا نشـــان مخاطب می دهد، نقطه اشـــتراک 
نویســـندگانی  اســـت که از اروپای شرقی و آســـیای غربی به امریکا یا اروپای غربی رفته اند. 
شـــرمندگی از  نژاد و قطع کامل گذشـــته و اتفاقاتی که افتاده. جالب اینجاســـت که در این 
رمان هـــا عامـــل اصلی جنگل بودگی بخشـــی از دنیا، با قبول فرض آنکـــه باغی وجود دارد 
و اصـــاً این تقســـیم بندی درســـت اســـت یا خیـــر، در داســـتان ها مغفول مانـــده. و در آخر 
بـــه عامـــل اصلی تمام این اتفاقات پناه برده شـــده از ســـر شـــرمندگی از زندگی در جنگل. 
رمان دختری در جنگ توسط هانیه رجبی در نشر شمشاد به فارسی ترجمه شده است.

اگـــر جنگ جهانی اول، نقشـــه آســـیای غربی را با فروپاشـــی 
عثمانـــی عـــوض کـــرد، جنگ جهانـــی دوم در اروپای شـــرقی 
تقریباً کارکردی مشـــابه داشـــت. با این تفاوت که ســـال ها 
بعـــد حتی تا بعد از جنگ ســـرد نیـــز پس لرزه های این جنگ 
ادامـــه داشـــت. یکی از ایـــن پس لرزه ها در مجارســـتان بود. 
ماگدا ســـابو، داســـتان بلینت پســـر ســـرگرد، ایـــرن و بانکا 
فرزنـــدان خانـــواده  الکس و هنریت، پســـر کوچک خانواده یهودی هلـــد، که با هم  همبازی 
هســـتند را روایت می کند. خانواده هایی که از شـــروع جنگ جهانی دوم تا قبل از شلوغی ها 
و به هم ریختن وضع مجارســـتان، نزدیک دو الی ســـه دهه زندگی شـــان به هم گره خورده. 
بیشـــتر اتفاقـــات در همیـــن خیابانی کـــه نام کتاب اســـت، یعنی کاتالین در بوداپســـت رخ 
می دهد. آلمان به مجارســـتان حمله می کند و نازی ها به دنبال خانواده های یهودی ساکن 
در بوداپســـت. خانواده هلد مخفی می شـــوند و پسرشـــان را به خانواده الکس می ســـپارند 
و فـــرار می کنـــد. خانـــواده الـــک هم که تنها خانواده ای هســـتند کـــه زنده مانده انـــد، بعد از 
جنگ، توسط شوروی به یک آپارتمان منتقل می شوند و مجبورند در جایی بسیار کوچک 
زندگـــی کننـــد. طبـــق معمول تمـــام این رمان هـــا، افراد باقی مانـــده به خاطر رنج دوســـتان 
از دســـت داده، هیـــچ راهـــی جـــز مبارزه مدنی و پیوســـتن بـــه گروه های سیاســـی اجتماعی 
ندارند. این رمان داســـتان همین احســـاس گناه و حس انتقام است. روایتی تقریباً آشنا از 
وضعیـــت انســـان درحال زندگی در زیر یوغ ایدئولوژی. چـــه در دوران نازی ها و چه بعد از آن 
که مجارســـتان دست کشـــمکش های بلوک شـــرق و غرب و گروه های به اصطاح انقابی 
می افتد. ماگدا ســـابو با داســـتان گویی به روانکاوی انســـان رنج کشـــیده می پردازد. اینکه 
چطـــور می شـــود بـــرای کاهش رنج، درگیر کنش گری سیاســـی اجتماعی شـــد. آیا خودت را 
گول می زنی یا واقعاً در مســـیر بهبود وضع بشـــری هســـتی؟ این رمان توسط فریبا ارجمند 
در نشر همان و نصرالله مرادیانی در نشر بیدگل به فارسی ترجمه و به چاپ رسیده است.
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